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Abstract: The present research studied the pedagogical teachings of the 

cognitive metaphor of spring (season) in Mathnavi, using a descriptive-analytical 

and deductive method. These teachings are offered within the framework of the 

teachings and guidance of Murad and the perfect shaikh for the education of the 

salik. Concepts such as man's breath and speech, resurrection, perfect wali, soul 

of the lover, universal intellect, divine expansion and grace, evolution of internal 

states, reviving name, and satisfaction of virtuous men are represented in the form 

of the cognitive metaphor of spring. The findings of the study suggest the 

following components; getting rid of materialistic aspects of life, dominance of 

the internal world, acceptance of one's liability and fault, gradual nature of human 

spiritual perfection, observing politeness before the guiding wali, avoiding 

needlessness in front of the guiding wali, infusion of happiness and delight in 

human heart, doing away with disappointment and agony, and the emergence of 

the spiritual reality of man through examination and affliction. 
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  1404 بهارـ  39ـ شمارة  شانزدهمسال                                                         

 )مقاله پژوهشی( 246-211 صفحات                                                                                        

 03/05/1403پذیرش  01/05/1403بازنگری  15/02/1403تاریخ: وصول                                                      
 لویشناختی بهار در مثنوی مو تربیتی استعارههای آموزه

  2 فاطمه سلطانی / *1 حجت اله امیدعلی
  omidali@araku.ac.ir-H                                            .)نویسنده مسئول( اراک، اراک، ایران دانشگاهزبان و ادبیات فارسی،  دانشیار: 1
 .اراک، اراک، ایران دانشگاهزبان و ادبیات فارسی،  دانشیار: 2

ها آموزه اینشود. در مثنوی مولوی بررسی می ،«بهار»های تربیتی مبتنی بر استعاره شناختی آموزه ،در این پژوهش: چكیده

نفس و کلام »سالک و برای تربیت او آمده است. مفاهیمی نظیر اغلب در قالب تعلیم و رهنمود مراد و شیخ کامل به  ،در مثنوی

اسم » ،«انقلاب و تحول احوال درونی» ،«بسط و لطف الهی»، «عقل کلی»، «جان عاشقان» ،«ولی کامل»، «رستاخیز» ،«مردان

 ،ی و به شیوۀ استقراییتحلیل -اند. پژوهش حاضر به روش توصیفیآمده« بهار»در قالب استعارۀ مفهومی  «رضایت اولیا»و « محیی

گیرد؟ های تربیتی را دربر میکدام آموزه ،در مثنوی مولوی« بهار»این پرسش است که استعاره شناختی  گویی بهپاسخ به دنبال

رهایی از قید آب و گِل، برتری قلمرو جهان درونی، پذیرش عیب  :این پژوهش بدین شرح است های دستاوردبرخی از مؤلفه

 مرشد، دمیده تدریجی بودن تکامل روحی انسان، رعایت ادب در مقابل ولیّ مرشد، پرهیز از استغنا در برابر ولیّود، و خطای خ

شدن حقیقت روحانی انسان از طریق آزمون و  شدن روح نشاط و سرور در قلب بشر و رهایی او از دام نومیدی و رنج، آشکار

 ابتلا.

 لیم و تربیت، ولی کامل، سالک.بهار، تع ،استعاره شناختی لیدواژه:ک

دانشگاه  «. یلوی موشناختی بهار در مثنو های تربیتی استعارهآموزه(. »1404) سلطانی، فاطمه؛ امیدعلی، حجت اله -

 .211-246 (.39)16. مطالعات زبانی و بلاغیسمنان: 
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 . مقدمه1

میر ضاین رستخیز ناگهان، بیش از هر هنر دیگری در شعر و بر ذهن و  ،"بهار"

ری طویل به اشعا ،عدۀ زیادی از شاعران تاآنجاکه ؛است گر شدهشاعران و عارفان جلوه

ن رهنمون است، درواو را به دنیای  ،اند. مولانا که هر پدیدۀ آفاقیسروده« بهاریه»نام 

اد بهاری، زمین، های معنایی آن یا متعلقات آن همچون باران بهاری، باغ، ببهار و وابسته

های اندیشه او درآمیخته مایهبا جان ، باران بهاری و...هاگلشدن درختان، شکفتن  سرسبز

وباره، یات دحچون تولد پس از مرگ،  است. بهار در اندیشه مولانا به دلیل شمول معانی

این  ویاست.پای زنده، پرجان و لطافت و ظرافتی که دارد، مقوله ،زایینشاط ،امیدبخشی

نقش مهمی  ،های( معنایی خودهای )وابستههمراه خوشهواژه با عناصر غنی و سرشارش به

های فهیم تجربهآفرینی کلام مولانا دارد. مولانا برای تبیین و تدر تصویرسازی و مضمون

گیرد. در ذهن این امکانات بهاری بهره می به زیباترین شکلی از ،و درونی خود عرفانی

خود معتقد  ،ندافکار و کردار انسان تناسب وجود دارد. هرچ با مولانا میان مظاهر طبیعت

همچون  عالم صورت در مقابل عالم معنا بسیار کوچک و حقیر است و مفاهیمیکه است 

شاید،  کهچنانآنتواند مفاهیم عالم معنا را نمی ،رت استبهار که از متعلقات عالم صو

 تبیین کند:

، نماد و دیگر شگردهای بلاغی در مثنوی و با مولوی از طریق تشبیه، استعاره، تمثیل

 ،یکی از شههگردهای او .کندهای خود را بیان میاندیشههه ،های میانیکمک از حکایت

های مألوف است و با خوانشی طوفانی از حکایات و تجربیات خود و شکستن خوانش

باً . اوکندریزی میدیگران، الگویی نوین طرح لب بینش غال قا های جدید خود را در 

ستعاره سکند و تلاش دارد با تمثیلهای نو بیان میها و حکایتا سمت تعارهها و ا ها به 

ها و نمادهای خاص خود حرکت کند تا قلمرو ادراک مخاطب را گسههترش دهد. زمینه

 آن زمهههین و آسهههمان بهههس فهههرا 

 

 شهههها کههههرد از تنگههههی دلههههم را شا  

 شههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها 

 
 (2099/ بیت  1)دفتر  



       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 214

ان
کار
هم
 و 
لی
دع
امی
له 
ت ا
حج

- 
ر 

ها
ـ ب

م 
ده

نز
شا

ل 
سا

14
04

ـ 
نه

و 
ی 

 س
رة

ما
ش

 

قهشهههیوه ها و حل نا در مثنوی بر اسههههاگ الگو عدد و زنجیروار، های تکثر مع های مت

 ردیابی و تحلیل است.قابل

ای از تعاملات و تقابلات اسههت که تشههعشههعات معنایی آن در حین شههبکه ،مثنوی

شده در شود و در فرایند خوانش، تعدادی از معناهای محتمل و تعبیهدن آشکار میخوان

نایی و دلالتگری میمتن جلوه نار روابط مع ند. در ک حاصههههل از آن، نو  و ک های 

نقش بسهههزایی در  هاآنها همچنین روابط موازی و متقابل موقعیت واژگان و ترکیب

 روند پویایی شعر دارد.

ستم  ،زبان سی شانهپویا و انعطافیک  ست که در آن مفاهیم و ن ها با یکدیگر پذیر ا

 شههکل یزبان یهاو اسههتفاده خچهیها بر اسههاگ تارارتباط نیا کنند وارتباط برقرار می

شناخت  متأثررا ساختار زبان  یاقعو شگردهای خاص مفهوسازد میاز  سازی مو نمود 

ا کمک د. نظریه استعاره مفهومی به مشوگر میهای زبانی جلوهیک موقعیت در عبارت

 این نکته و بهفهم و تحلیل باشهههد های زبانی، بهتر قابلها و چالشکند تا پیچیدگیمی

 دارد.  برد که در زبان، چه اشتراکات بنیادینی برای ساخت جملات وجودپی توانمی
 های پژوهشو پرسشله ئمس. بیان 1-1

شههههیوه خاصههههی از  ،انهههههای زبههههعبارت ،شناسههههان شههههناختیاز دیههههد زبان

 ؛کنههههدادراک صههههحنه جههههاری زبههههان زنههههدگی روزمههههره را رمزگههههذاری می

هههها یعنهههی رمزگهههذاری زبهههان بهههه عهههواملی چهههون کهههانون توجهههه، گهههزینش، روش

بنههههدی، دیههههدگاه و... بسههههتگی دارد. بهههههار یکههههی از مفههههاهیم های مقولهو شههههیوه

رازنههههاک و پرتکههههرار در مثنههههوی اسههههت کههههه بهههها تأمههههل در آن و کشههههف 

درک کهههرد. مولهههوی بههها ایهههن موضهههو  را تهههوان می ،مهههرتبط بههها آن تهههأویلات

خلاقیههههت و اسههههتعداد سرشههههار خههههود بهههههار و مفههههاهیم مربههههوط بههههه آن را در 

ایههههن  منظومههههه هنههههری و روحههههی خههههود ذوب و دگرگههههون سههههاخته و درنتیجههههه

ایههههن  های جدیههههد خلههههق کههههرده اسههههت.روشههههنکیمیههههاگری، مفههههاهیم و سایه

را  هاپرسهههههشایهههههن  صهههههد داردتحلیلهههههی ق - پهههههژوهش بههههها روش توصهههههیفی
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های تصهههویری دارد؟ و چهههه خوشهههه "بههههار"بررسهههی کنهههد: اسهههتعاره شهههناختی 

ن جسهههتار ری ایهههگیهههرد؟ جامعهههه آمهههاههههای تربیتهههی را دربهههر مهههیکهههدام آمهههوزه

 شش دفتر مثنوی است.

 . پیشینه پژوهش1-2

های برخی از پژوهش .مفهومی انجام شده است های متعددی درباره استعارهپژوهش

)بهنام، « استعاره مفهومی نور در دیوان شمس» هشود: مقالذکر می ،موضو ن یامرتبط با 

های مولوی بررسی کرده های تصویری مربوط به آن را در غزلنور و خوشه ،(1389

ای بصری است که آمده است که شناخت و معرفت، مقوله دست این نتیجه به است و

ساخت دیوان شمس نمودار شده است. در مقاله رۀ استعاری اولیه در ژرفدر جایگاه انگا

)امیدعلی، « تحلیل خشم در مثنوی مولوی بر اساگ نظریه استعاره مفهومی لیکاف»

خاص مولوی است و با تحلیل آن بر  موردتوجهدر مثنوی خشم  .بیان شده است ،(1400

بسیاری از تصاویر  که کرده استاین نکته را تشریح ، اساگ نظریه استعاره مفهومی

های تعلیمی آن با مفاهیم بنیادین استعاری خشم شعری مثنوی در ارتباط با خشم وآموزه

 ،(1392)زرین فکر، « استعاره مفهومی رویش در معارف بهاء ولد»تناسب دارد. مقالة 

طلاحات هایی که در آنها از اصهای رویشی ه استعارهمقاله با تحلیل و توصیف استعاره

شود ه در درک کردن مفاهیم انتزاعی استفاده میها، برای قابلحوزۀ گیاهان و روییدنی

های مهم بهاءولد درباره مسائل عرفانی و کتاب معارف به تحلیلی بخشی از دیدگاه

« جهان هستی درخت است»بررسی استعاره مفهومی »مقاله کلامی پرداخته است. 

های معنایی خوشه ومی عالم هستی را در حوزه درخت واستعاره مفه ،(1398)سلطانی، 

در  "جمال"تحلیل شناختی استعاره مفهومی »مقالة مرتبط با آن بررسی کرده است. 

( با بررسی کارکردهای استعارۀ مفهومی جمال و 1395)علامی، « مثنوی و دیوان شمس

ست که انگارۀ های تصویری مربوط به آن در مثنوی و دیوان شمس بیان داشته اخوشه

این دو اثر نمایان است. نویسندگان  ساخت، در ژرف«خداوند دیدنی است»استعاری 

این نظریه با ورود به گفتمان  اند کهاین استعارۀ مفهومی را نظریة رؤیت دانسته مایةبن
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استعاره شناختی عشق در مثنوی »عرفان در بافتِ استعاری جمال قرارگرفته است. مقالة 

هایی پرداخته که با محوریت عشق در مثنوی به بررسی استعاره ،(1397)اسپرهم، « نامولا

اند و گاه صفات ها گاه تصویری مثبت از عشق ارائه دادهاین استعاره نمود داشته است.

اند. در برخی موارد نیز دوپهلو یا خنثی بوده اند،های منفی عشق را برجسته کردهو ویژگی

هایی که در حوزه استعاره شناختی در آثار مولوی صورت گرفته است، وجود پژوهش با

نشده است که به بررسی استعاره شناختی بهار در مثنوی تاکنون پژوهش مستقلی انجام

های تصویری تکرارشونده بهار در بپردازد. پژوهش حاضر قصد دارد با توجه به خوشه

 یل و بررسی شوند.مثنوی مولوی اشارات و مفاهیم نهفته در آن تحل

 پژوهش . مبانی نظری2
ستعاره مفهومی سفه زبانیکی از مفاهیم مهم در زبان ،نظریه ا سی و فل ست که  شنا ا

این اصههل تأکید دارد که  این نظریه بر پردازد.ها میبه تبیین روابط میان مفاهیم و نشههانه

ستعارۀ مفاهیم، به معنا می  صورتبهشانه نیان مفهوم و پردازد و ارتباط مزبان از طریق ا

 تصادفی و خالی از هرگونه ارتباط ضروری است.

ظام فکری فاهیم ذهنی اسههههت. در هر ن ظام م باطی و مبتنی بر ن ظامی ارت بان ن  ،ز

 ها وقتی در خدمت یکاین مجموعه اسهههتعاره. ها وجود دارندای از اسهههتعارهمجموعه

ها با اسهههتعاره تا کنندواقعیت را خلق می ای ازمدل تازه که گیرندایدئولوژی قرار می

های گوناگونی ایدئولوژی های قبلیای از واقعیت و جایگزینی آن با مدلخلق مدل تازه

 کنند.را وارد دستگاه شناختی شخص می

ای یک عارهاهمیت استعاره فقط در کاربرد واژه، عبارت یا جمله نیست؛ بلکه هر است

. شودزی میریکند که زنجیره رفتاری بر اساگ آن برنامهد میایجا مدل فرهنگی در ذهن

های ی پدیدهاین دیدگاه، استعاره برحسب ضرورت و نیاز بشر به درک و بازنمای بر اساگ

فکری و  گیرد و در جولانها و اطلاعات قبلی شکل میواژهبر ساختناآشنا و با تکیه

 (.120: 1389ی، هاشم کند )ر.ک.ایفا می تخیل نقش مهمی
 استعاره شناختی .1-2
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یر مطالعه مس ،شناخت شناسیویژه زبانبه، های آنظهور و رشد علوم شناختی و شاخه

گردی بلاغی در شاستعاره، ابزاری شاعرانه و  ،استعاره را توسعه و تغییر داد. قبل از آن

م امور انتزاعی ن و فهمتون ادبی بود که با فراگیر شدن علوم شناختی ابزاری برای اندیشید

ها ها به کمک استعارهای که امور انتزاعی و مفاهیم پیرامون انسانبه گونه ؛معرفی شد

 فهم است. قابل

با عنو جانسهههون  کاف و  تاب لی بار در ک عاره مفهومی برای اولین  یه اسهههت ان نظر

های اهدگاین نظریه، دی مطرح شههد.« کنیمها زندگی میهایی که بر اسههاگ آناسههتعاره»

لام ادبی ککلاسیک استعاره را به چالش کشید و مدعی شد که جایگاه استعاره تنها در 

سان ست؛ بلکه در زبان روزمره و نظام مفهومی ان سخن نی ای دارد و ها جو برای زیبایی 

ناخت قرار می یدعلی، در خدمت شههه  لیکاف نشهههان داد .(61: 1400گیرد )ر.ک. ام

عنوان مفههاهیمی انتزاعی مرگ کههه درک آنههها بهههمفههاهیمی چون زمههان، زنههدگی و 

ه شههوند. او در رویکرد شههناختی خود بدرک نیسههت، به شههکل اسههتعاری درک میقابل

فهم و  های شعری مستلزمهای شعری، توجه کرد؛ چراکه درک استعارهبررسی استعاره

بان ر زهای مادی دهای قراردادی اسههت و شههاعران هم از اسههتعارهآشههنایی با اسههتعاره

بهروزمره بهره می تا جن ما نشهههان دهندگیرند  به  )لیکاف،  های دیگری از واقعیت را 

1390 :138-137 .) 

 های استعاره مفهومی. حوزه2-2

فهم و تجربه یک حوزه مفهومی بر اسههاگ حوزۀ دیگر  ،اسههتعاره مفهومی در اصههل

ست.  شکیل میا ستعاره مفهومی از دو حوزۀ مفهومی ت ، یک حوزه شود که در آنهر ا

عاره شهههود.در چهارچوب حوزۀ دیگر درک می های مفهومی این دو حوزه در اسهههت

آن است که نمودار بیانات  أمبدحوزه  .و حوزه مقصد أمبدحوزه  های خاصی دارند؛نام

به بیانی  .کنیمای است که سعی داریم آن را درک حوزه مقصد حوزه و استعاری است

شهههود تا حوزۀ مفهومی دیگری را اره از آن اسهههتخرای میای که اسهههتعدیگر آن حوزه

( و آن حوزۀ مفهومی را که بدین روش source domain) "حوزۀ مبدأ"درک کنیم، 
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تر یعنی یک مفهوم انتزاعی ؛نامند( میtarget domain) "حوزۀ مقصد"شود، درک می

هر گیریم. به کار می أمبد عنوانبهتر را تر یا عینیمقصهههد و مفهوم ملموگ عنوانبهرا 

یک اسهههتعاره مفهومی قرار بگیرد که با بخشهههی از حوزه  أمبدتواند حوزه مفهومی می

سههاختاری داشههته ظر همبسههتگی و تنا ،ای اسههتعاری درک شههودمقصههد که باید به گونه

 صورت که اجزای آن دارای جفت متناظر در حوزه مقصد باشند. نیبه ا ؛باشد

 آنچه در اسهههتعارهموعه منسهههجمی از تجربیات اسهههت. ها مجاین حوزه هریک از

ست و نگاشت« نگاشت»دهد، مفهومی روی می ساخمهم ،دو حوزه ا تار ترین رکن در 

«  داندومی مینگاشت بین قلمروها در نظام مفه»استعاره است؛ چنانکه لیکاف استعاره را 

ر و ین عناصههدسههتگاه منظمی از ارتباطاتی اسههت که ب ،نگاشههت .(137: 1390)لیکاف، 

سازنده حوزه  ست  ؛و مقصد وجود دارد أمبداجزای  ه بین کیعنی نگاشت، تناظرهایی ا

سازنده قلمروهای  صد پیوند می أمبداجزای  شتراکاتی این دو قلمرو دارای ا دهد.و مق

ستعاره ستند. در ارتباط با ا شته این قلمروها باید به قلمروهای فراگیر متف ه اوتی تعلق دا

شت شده است. قلمرو بهار بر قلمرو بسط نگا ،"بسط بهار است"در استعاره  مثلاًباشند؛ 

گاشههههت در به ،این ن عددی از قلمرو طبیعیجن به ق ،های مت هار  لمرو عینی و ملموگ ب

لهیب معارف ا یابد؛ دل سههالکب باغ، احوال لطیف وانتزاعی و روحی بسههط انتقال می

 .ها، قبض روحیب خزانانوا  گل و سبزه

ستعاره مفهومی درک دستگاه نگاشت ست که برای یک جفت درک یک ا هایی ا

ی بیان و مقصههد برا أمبدای از نگاشههت بین ایده چنین .روندبه کار می ،مقصههدو  أمبد

 شود.منطق قیاسی و استنتاجی استفاده می
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 بحث و بررسی -3

ل ود را در جداهای لطیف خهای نغز و احسههاگاندیشههه ،مولوی به شههکل متمایزی

معنایی  کند و با منبع اصهههلی پیوندها مطرح میدائمی فضهههائل و رذائل اخلاقی انسهههان

اویر درواقع او با دخل و تصهههرف هنری خود، معانی را در قالب تصههه .کندبرقرار می

بایدهای مطرح در جمتفاوت و ممتاز تفهیم می بایدها و ن امعه را کند. او سهههعی دارد 

نسانی، امند ساختن روابط اصلاح ساختار اجتماعی موجود و ضابطهتشریح کند و برای 

ستر لازم را فراهم آورد تا با حکایات و با کمک خرده حکایت های دیگر زمینه تطور ب

 ازد. سو بسط مفاهیم و گذار از یک حکایت عادی به وادی مفاهیم عرفانی را میسر 

کند و با سهههازی میتعاره، مدلبه کمک اسههه های خود راایدئولوژیها واو اندیشهههه

، سهههازی اسهههتعاریهای خود با مدلایدهای از باورها وبندی و تبیین مجموعهصهههورت

 های مربوط بهکند تا گزارهایجاد می های مفهومیای از روابط میان اسهههتعارهشهههبکه

 ایدئولوژی خود را تبیین کند. 

ستعاره ابزاری  ،امور انتزاعی ها، احساگ ولوژیایدئو اینکه برای درک ها علاوه برا

توانند حوزه مفهومی مقصهدشهان را تغییر بدهند و سهاختاری تازه به کارآمد هسهتند می

 ،استعاره مفهومی دروجود آورند و یک زنجیره از روابط استعاری متفاوت شکل دهند. 

مشبه= حوزه مقصد

حوزه مفهومی که قابل)
(درک می شود

نگاشت

وزه تناظرهایی که بین ح)
رقرار مبدأ و مقصد پیوند ب
(می کند

همشبهٌ ب= حوزه مبدأ

استعاره مفهومی از آن )
زه استخرای می شود تا حو
(دیگری درک شود
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ند که شویک نگاشت محوری و اصلی تعریف می بر اساگها، همه تناظرها و نگاشت

های در مثنوی مولوی اسههتعارهشههود. نامیده می« اسههتعاره مرکزی»آن هسههته مرکزی، 

ها، شبکه این شود که هرکدام ازبندی میاصلی و مرکزی حوزه بهار به شکل ذیل دسته

  و مقصد خود را دارند: أمبدهای معنایی مربوط به حوزه

 

 
 لویهای مرکزی مرتبط با بهار در مثنوی مواستعاره

 کنیم:در ادامه هرکدام از موارد را تشریح می

 . ولی کامل بهار است3-1
است. او  ترین بستر فرهنگی است که مولوی در آن پرورش یافتهمهم ،عرفان

ای از مفاهیم عرفانی در اختیار اندازهای تازهایدئولوژیک ذهنی خود را با چشم هایمدل

ریزی و روایت ای از مفاهیم را طرحشبکهدهد. مولوی در مثنوی مخاطب قرار می

با تحلیل همسازها و واحدهای سازنده  وکند که دارای انسجام ساختاری است می

 ،برای شرح و بسط یک مطلب عرفانیشود. او تصاویر مهارت و خلاقیت او آشکارتر می

بهار

رستاخیز. 7

ولی کامل. 1

نفس و . 2
ارشاد مردان 
حق

رضایت . 3
اولیاء

عقل کلی. 4

تحول . 5
احوال درونی

بسط. 6
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ائه های ترکیبی که ارهای معنایی و تصویری و استعارهچینی و خلق خوشهبا مقدمه

کند و در مواردی اهداف یک مجموعه تصویری با دهد مخاطب را اقنا  میمی

پوشی داشته باشند میان وقتی اهداف با یکدیگر هم»و  ای دیگر همپوشی داردمجموعه

های ترکیبی استعاره .گیردانسجام شکل می ،درنتیجه ؛ها نیز همپوشی وجود دارداستعاره

های خوشه .(169: 1396)گندمکار، « ای برخوردارندپوشیمقبول در زبان از چنین هقابل

 به شکل زیر است: "ولی کامل بهار است"تصویری استعاره مرکزی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 حَههههزَندر یینههههه اسههههت جههههان را آ یههههار،

             

 ای جهههههههان دَم مهههههههزن، یینههههههههآ در رُ ِ 

 
 

 تهههههها نپوشههههههد روی خههههههود را از دَمَههههههت

 

              

 دَم فههههرو خههههوردن ببایههههد هههههر دَمَههههت 

 

 
 فهههتیهههار یا کههم ز خهههاکی چونکهههه خههاکی

 

            

 از بهههههاری صههههد هههههزار انَههههوار یافههههت 

 

 
 آن درختهههی کههههو شههههود بههها یههههار جفُههههت

           

کفُت  ر تههها پههها شهههِ  از ههههوایِ خهههوش ز سهههَ

 

 
 زان چههههون دیههههد او یههههارِ خههههلافدر خهههه

         

ر زیهههههر لحههههها   فدر کشهههههید او روُ و سهههههَ

 

 
 چونکهههه زاغهههان، خیمهههه بهههر بهمهههن زدنهههد

               

 بلهههههبلان پنههههههان شهههههدند و تهههههن زدنهههههد 

 

 
 زآنکهههه بهههی گلهههزار، بلبهههل، خهههامشُ اسهههت

              

 غیبهههتِ خورشهههید، بیهههداری کُهههش اسهههت 

 

 
  (2/42-31) 

قلمرو 
 

مبدأ
 

صد
مق

و 
مر

قل
 

جان تیره و مصاحب 

 ناسازگار

 پاییز 

 بهار

 زاغان

 بلبلان

 میوه

 درخت

 ولی، مرشد، انسان سبک روح 

 های غافلانسان

 عارفان

 الکم

 وجود سالک

 ولی کامل، بهار است استعاره مرکزی:
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د دارد. سالک با یار صالح و مرشد کامل تأکی« همنشینی و دوستی»مولوی بر لزوم 

و به  دهدشود و میوه میرخت در اثر دمسازی و همراهی با بهار شکوفا مید همچنان

بهار  مثابهبهبا ولی کامل که  ینفسهمو  ینینشهمرسد، سالک هم با دمسازی، کمال می

اط و خرم و بانش کند واست، خلاصة رموز درونی و اسرار باطن خویش را آشکار می

مان یار مین درختان در مجاورت پاییز یا هگاه که هاما آن ؛شودپر بار و برگ می

ره و افسرده تی ،دهند و سردنامناسب قرار بگیرند، سرسبزی و زیبایی خود را از دست می

 شود.د و استعداد باطنی آنها نمایان نمینشومی

 های تربیتی ابیات بالا در قالب استعاره بهار چنین است:آموزه

 رعایت کرد.باید ادب را  ،در مقابل ولیّ مرشد -

 در برابر استاد کامل سکوت و خاموشی گزیدن اصل مهمی است.-

الک سو صحبت با یار صالح و مرشد کامل اسرار باطن  ینینشهمتنها در سایة  -

 شود.نمایان می

 ، بهار است.. نفسَ و ارشاد ابدال2-3
د ارهای مختلف به نمایش بگذکند وسعت حوزه عرفان را به گونهمولوی تلاش می

خت های موجود بین مراتب شههناخت عارفان و شههناای از تصههاویر فاصههلهو با زنجیره

خاطب های عادی را کم کند و با تحلیل سهههاختارهای ژرف مفاهیم عرفانی به مانسهههان

وحی این رهگذر به رموز تحولات ر دهد تا سههازوکار آنها را بشههناسههد و ازکمک می

لمات، به ای از تقابلات و تعاملات کشبکه ینینشهمو  ینیچهمسالکان واقف شود و با 

شی تازه دست یابد. شرند و در عرفان ابدال و مردان رهبران الهی و طبیبان ن خوان فوگ ب

دل و  اند که وظیفه خطیر هدایت مردم را بهها خلق شهههدهبرای حمایت و نجات انسهههان

اند، خانه تهباطن مبدل گشگیرند. ابدال اولیای الهی هستند که با تحول جان به عهده می

فا کرده پاک و مصههه قت  پذیرش حقی ها دل خود را برای  ند. مولوی در وصهههف آن ا

 گوید:می
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 نها اشاره کرده است: آو در جایی به مبدل گشتن 

که یکی از مولوی در یکی از بخش یت دقوقی  کا یار مهم و عمیق ح های بسههه

مرد  ،گری ابدال در صور متفاوت شمعجلوه ،های مثنوی استآورترین حکایتحیرت

گذارد )ر.ک. ایشهههان را به نمایش می درپیگانگی پیو درخت و نیز یگانگی و هفت

هها و تبهدیهل از صهههورتی بهه صهههورت دیگر و این دگرگونی .(11: 1396خهاتمی، 

فاوت،دگرگونی ظاهر مت به های مختلف حقیقتهمگی جلوه ها و م که هر لحظه  ند  ا

یک حقیقت اسهههت که جامع و مظهر و  ،به تعبیر دیگر ؛آیندشهههکلی و رنگی درمی

 کنند.صورت بدل می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای پسههههر اولیهههها اطفههههال حقنههههد
 

 ایشههههان بههههاخبر در حضهههور و غیبههههت 
 

 
  (3/79) 

 اند ابهههدال حهههقچهههون مبهههدل گشهههته

 

 گهههههههردان ور رلهههههههق بنیسهههههههتند از خ 

   (6/3192)  

قلمرو 
 

مبدأ
 

صد
مق

و 
مر

قل
 

 غ و بوستانبا جان و دل آدمی

 باران بهاری

باد و نسیم 

 جان فزا

 نهال

 سبزه زار

 درخت

فیوضات الهی، نفخه جان 

 بخش

 مرشدی بر حق

 باطن و درون

 معرفت مریدان

 وجود طالب

 درخت خشک

 خزانباد 

 سبزه زاری

 تجلیلت قهریه خدا پاییزیباد 

 سالک پژمرده

 نفس اماره و هواهای نفسانی

 یحیات معنو
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است، « باران غیبی» و «ابری غیبی»، «آسمان غیبی»، «بهار غیبی»این ابیات سخن از در 

 گوید:مولانا در جایی دیگر می

تواند می که سود و زیان بهار غیبی و مجموعه عناصر مرتبط به آن نیز متنو  است

الله که متأثر ءبخش اولیابخش باشد و هم سبب پژمردگی شود. دم و کلام روحهم حیات

بخش الهی است، آنگاه که در درخت وجود طالب های جاننفخهاز آن بهار معنوی و 

کند و وجود آنها می با طراوتشود، همچون فعل باران بهاری، آن را تازه و دمیده می

اما اگر سالکی با  ؛بخشدکند و به آنها حیات معنوی میزار معرفت تبدیل میرا به سبزه

نبرد و باد پاییزی همچون نفس و  خود از تعالیم مرشد خود راه به جاییی ئجزعقل 

 بهههی دیگهههر اسهههتغیهههب را ابهههری و آ
 

 آسهههههههمان و آفتهههههههابی دیگهههههههر اسهههههههت 
 

 
 نایهههد آن الِّههها کهههه بهههر خاصهههان پدیهههد

         

 باقیههههان فههههی لَههههبس مِههههن خلَههههق جدیههههد 
 

 
 هسهههههت بهههههاران از پهههههی پروردگهههههی

 

 هسهههههههت بهههههههاران از پهههههههی پژمردگهههههههی 
 نفههههههعِ بههههههاران بهههههههاران بوالعجههههههب 

 

 بههههههاغ را بههههههاران پههههههاییزی چههههههو تههههههب 
 آن بههههههههاری، نهههههههازپروردش کنهههههههد 

 

 ی، نهههههاخوش و زردش کنهههههدویهههههن خزانههههه 
 همچنهههههین سهههههرما و بهههههاد و آفتهههههاب 

 

 بهههههر تفهههههاوت دان و سهههههر رشهههههته بیهههههاب 
 ایهههن همچنهههین در غیهههب انهههوا  اسهههت 

 

 در زیهههههان و سهههههود و در ریِهههههح و غَبهههههین 
 ایهههههن دم ابهههههدال باشهههههد زآن بههههههار 

 
 
 

 در دل و جههههههان رویههههههد از وی سههههههبزه زار 
 فعهههههل بهههههاران بههههههاری بههههها درخهههههت 

 

 نیکبخههههههههتآیههههههههد از انفاسشههههههههان در  
 گهههر درخهههت خشهههک باشهههد در مکهههان 

 

 عیهههههب آن از بهههههاد جهههههان افهههههزا مهههههدان 
 بهههاد، کهههارِ خهههویش کهههرد و بروزیهههد 

 

 آنکهههه جهههانی داشهههت، بهههر جهههانش گُزیهههد 
   (1/2045-2035) 

 ر بههههار جههههان هسهههت بههههاری نههههانغیههه

 

 مهههاه ر  و خهههوش دههههان بهههاده بهههده سهههاقیا 
  (59: 1380 )مولوی،   
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کند، نکوهشی متوجه راهنمای هواهای نفسانی شا  و برگ وجود او را فسرده و ناتوان 

او نیست؛ بلکه عیب از خود سالک است که جان و روحش هوشیار نیست و درنتیجه 

که  شود. تنها به مدد عقل و ارشاد ولی خدانهال باطن او از دم بهاری اولیاء شکفته نمی

توان خزان وجود سالک را باطراوت، سرسبز و بهاری کرد و می ،همچون بهاران است

 سبب حیات و رویش درخت وجود او شد.

ن جان عارفان از نظر مولانا سربرآوردن گیاه و گل در فصل بهاران همانند رهایی یافت

ر مقابل دبهار، نفَس و ارشاد مردان حق است و باران پاییزی  از قید آب و گل است.

هاری نفس باران ب .(809 /3 :1348 انقروی،باران بهاری، تجلیات قهریه خداوند است )

بهار معنوی  این نفس ابدال از تأثیر آنزار معرفت مریدان است. پاک مردان خدا و سبزه

 شود.می ( حاصل)فیوضات الهی

 چنین است: این ابیات در قالب استعاره بهار های تربیتیآموزه

 باید از قید آب و گِل رهایی یافت و در هوای عشق حق رقصان شد.  -

 قلمرو جهانِ درون، بالاتر و برتر از جهان برون است. -

ا ر شعیب و خطای خودولیت ئمسباید والا باشد. او باید  متربیسطح پذیرش -

  بپذیرد.

عیب از  برد،یی نمیولی راه به جا ،گیرداینکه سالک از مرشدی برحق تعالیم می-

 خود سالک است.

 فصل بهار است. ءرضایت اولیا. 3-3 
به اشهههخاصهههی اشهههاره دارد که به دلیل  اءاللهیاولدر عرفان اسهههلامی، اولیاء الهی یا 

نزدیکی و ارتباط خاصههی که با خداوند دارند، از طریق عشههق و تقرب به او، به مراتبی 

راهنماها و مرشههدان در مسههیر  عنوانبهاین افراد  اند.ها دسههت یافتهبالاتر از دیگر انسههان

شوند. اطاعت و پیروی از ها عنوان میرسیدن به خداوند و تحقق عشق الهی برای انسان

شد مریدان دارد. سعادت و ر سیار مهمی در  سلامی نقش ب این  اولیای الهی در عرفان ا

تواند های آنهاسهت و میاطاعت و پیروی به معنای قبول و اجرای دسهتورات و راهنمود
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ست یابند. همچنین می شد روحی د سعادت و ر تواند باعث به مریدان کمک کند تا به 

 ایمان، اخلا  و عشق الهی در مریدان شود. تقویت

ت سههلوک عرفانی اهمی و ریسههو مصههاحبت با اولیای الهی و اقامت در  ینینشهههم

ر روی خصهههم دتن خانداخدو  لیبقاز  -والایی دارد و مولوی بارها در حکایت مثنوی 

را از  یلوو ع(، جدا سههاختن باغبان فقیه و صههوفی 3721-3772: دفتر اول) نیرالمؤمنیام

ندن امیر2169-2213)دفتر دوم:  هم جا ته (، رن هانش بخف مار در د که  ود )دفتر ای را 

در  . مولویامر اشهههاره کرده، آن را تبیین نموده اسهههت نیبه ا ،... و (1878-1931دوم: 

حیاتی  زندگی و ،وجود دارد ءای که در درون اولیانغمه ،گویدداسهههتان پیر چنگی می

 کند: بخشد و جان آنها را تازه میبها به مریدان میبی

اسههتعاره مفهومی از  .تهای عرفانی کار آسههانی نیسههاین مفاهیم مهم و تجربه انتقال

نظری برای تسهیل در امر رسانگی زبان است. عارف یا نویسنده در ساخت استعاری در 

اما باید توجه  ؛جهت رسههانندگی بهتر مفهوم، سههعی در بهترین راه انتقال مفهوم را دارد

ار این انتقال همانند انتقال اشیاء نیست. استعاره مرکزی رضایت اولیاء الهی به داشت که

 توان نمایش داد: زیر می صورتبههای تصویری آن را در مثنوی است و خوشه

 

 

 هاسههههتانبیهههها را در درون هههههم نغمه

 
 

 بهاسههههههتطالبههههههان را زان حیههههههات بی 

 
 
 

ها را گههههههوش نشههههههنود آن نغمههههههه

 حهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههس

 
 

 کههز سههتمها گههوش حههس باشههد نجههس 

 
 

 های انهههههههدرون اولیههههههها... نغمهههههههه

 
 

 ای اجهههههههزای لا اوّلاً گویهههههههد کهههههههه 

 
 

 ههههین ز لای نفهههی سهههرها بهههر زنیهههد

 
 

 ایههههن خیههههال و وهههههم یکسههههو افکنیههههد 

 
 ایههههن آواز ز آواههههها جداسههههت ... گویههههد

 
 

 زنههههههده کههههههردن کههههههار آواز خداسههههههت 

 
   (1/ 1925) 
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 باغبههههانِ ملُههههک، بهههها اقبههههال و بخههههت

 

 چهههههون درختهههههی را ندانهههههد از درخهههههت؟ 

 آن درختههههی را کههههه تلههههخ و رد بُههههوَد 

 

 و آن درخههتههی کههه یههکههش هههفههتصههههد بُههوَد 

 کهههههی برابهههههر دارد انهههههدر تربیهههههت؟ 

 

 چههون بههبههیههنههدشههههان بههه چشههههمِ عههاقههبههت 

 کهههدن درختهههان را نهایهههت چیسهههت؟ بَهههر 

 

 ایههن دَم در نههظههر گههر چههه یههکسهههههانههنههد 

 گهههر بُههههدی بهههها تههههو ورا خنههههدۀ رضهههها 

 

 صههههد هههزاران گُههل شههههکههفههتههی مههر تههو را 

 چههههههون دلِ او در رضهههههها آرد عمههههههل 

 

 در حَمَهههههههلانهههههههایهههههههد دان که آفتهههههههابی 

 زو بخنههههدد هههههم نهههههار و هههههم بهههههار 

 

 زارشهههههکههوفههه و سهههههبههزهدرهههم آمههیههزد  

 سههههر  و سههههبز افتههههاد نسههههخِ نوبهههههار 

 

 چههون خههطِ قههوگ و قُههزحَ در اعههتههبههار 

 ههههههای زمسهههههتان و خَهههههزانامتحهههههان 

 

 تههابِ تههابسههههتههان بهههههارِ هههمههچههو جههان 

   (2/ 1601) 

قلمرو 
 

مبدأ
 

صد
مق

و 
مر

قل
 

 بوستان  جوامع انسانی

 باغبان

 برگ

 زمین

 میوه

 درخت

 عارف کامل

 روح

 های مریداندل

 ظهور استعداد وجودی

 صالحان و طالحان

 رضایت اولیاء، بهار است استعاره مرکزی:

قوس و 

 قزح

 گل

 حالات و واردات بر دل سالک

 معانی روییده در قلب و روح
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به تمام  ،ودو چشم آخربین خ ینور الهوسیلة عارفان کامل به عنوان مربیان بشری به

سان سانی رآسانی میستند و بهها آگاه هابعاد درونی ان سند. توانند افراد ان ا از هم بازشنا

سی شجره طیبه و خبیثه تق سته  ستند که به دو د سانی ه شدند که درختان همان افراد ان م 

صالحان و طالحان صالحان ک .(2/1564: 1386اند )زمانی، مراد از آن  شمول غایت  ه م

ن و حسودان اما طالحا ؛یوه دادن استو م بار آوردنگیرند، قرار می ءتربیت خاص اولیا

ید گوهسهههتند. مولانا در ادامه می وخروشجوشکه گوهر آنها بد اسهههت، همواره در 

سبب می سالک خود  ستاد کامل از اعمال  ضایت و تأیید ا ی در شود هزاران گل معنر

 ،ملهمچون آفتابی اسههت که وارد بری ح ءقلب و روح تو شههکفته شههود. رضههایت اولیا

ه سبب کتأیید او همچون فصل بهار است  ،. درحقیقتشودمیستین ماه بهاری یعنی نخ

رد و شود. آنگاه که برگ روح مرید زهای معارف در دل سالکان میشکوفا شدن گل

ضایت مراد و همراه ندارد. رشود، بدان معناست که رضایت استاد کامل را بهافسرده می

سالک قوگ  یدار متنو  پد همان حالات و وارداتقزح یا و شیخ کامل در دل مرید و 

 کند.می

 های تربیتی ابیات بالا در قالب استعاره بهار چنین است:آموزه

دیگر تمیز آدمیان را از یک شخصیتروحیات و  ،یعنی انبیا و اولیا ،مربیان بشری -

 کرد. یکسان عمل نخواهد ،دهند و در تربیت و پرورش هریکمی

سته های معارف در دل سالک وابو پدیداری شکوفهرویش معانی در قلب و روح  -

 به تأیید و رضایت عارف کامل است.

معنوی در  شورونشاط نشدن ایجادناخرسندی شیخ از سالک سبب افسردگی و -

 . خواهد شدباطن او 

 . عقل کلی بهار است4-3
مولوی به اهمیت عقل و خرد در روایات و متون دینی، فلسفی و کلامی آگاه است 

ای دارد و همیشهههه عقل مسهههاوی با عقل جزوی و عقل در آثار ادبی او جایگاه ویژه و

سطحیجزئی شة اونگر و  ست. در اندی یابد و فواید و گاه عقل ارزش والایی می ،نگر نی
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این عقل است که راهگشای ، شود و در موارد بسیاریکارکردهای بسیاری بر آن بار می

سان در زندگی است و لازمه  ستن دران ستن و درست زی البته  .این عالم خاکی است زی
بین و عقل ابدالان عقل غیب ،نور نورِ ،عقل عقلِ ،عقل در مراتب بالاتر به عقل کلی

از مشهههورترین  یدر جای خود بحث بسههیار مهمی اسههت. یک همآنشههود که تبدیل می

ها و ست که ویژگیتقسیم به عقل کلی و عقل جزئی ا ،های او درباره عقلبندیتقسیم

برای توضهههیحات بیشهههتر ر.ک. فولادی و یوسهههفی، )کند کارکردهای آنها را بیان می

عقل عقل، عقل  مانندکند؛ مولوی عقل کلی را با اسهههامی گوناگونی ذکر می .(1383

 .کامل، عقل شریف، عقل ابدالان، عقل احمد و... 

 داند:و در جایی دیگر عالم را صورتی از عقل کل می

پدر و بابای  ،داند و آن را اصههلابیات مولانا علم را صههورتی از عقل کل می نیدر ا

داند. همین عقل است که کیمیاگر است و آب و گل را به زر اهل قل و اهل توحید می

شد،  نیبا اهایش برای کسی که این جهان با همه بدی کند وتبدیل می صلح با عقل در 

  .چون بهشت است

 :کندمولانا پس از تمثیل عقل به شتربان، اولیا را عقل عقل معرفی می

می لس  مجهها قولدر  ع  طلههب انههدر 

 

بود انههآن  لی کههه  ق ع  در رسههههولچنههان 

 زآنکه میراث از رسول آن است و بس 

 

 کههه بههبههیههنههد غههیههبههههها از پههیههش و پههس  

   (6/ 2625) 

 کهههل عهههالم صهههورت عقهههل کهههل اسهههت

  

 کوسههههت بهابهای هر آنهک اههل قهل اسههههت 

  
 

 چهههون کسهههی بههها عقهههل کهههل کفهههران فهههزود

 

 صهههههورت کههل پههیههش او هههم سههههه  نههمههود 

 
  (4/ 3260) 

 هههد کههن تهها پیههر عقههل و دیههن شههویج

 

 تهها چهو عهقههل کههل تهو بههاطهن بهیهن شههههوی 

   (4/ 2179) 
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این اسههت که عرفان حرکت به سههمت خدا با عقل و از مسههیر عقل  توجهقابلنکته 

های ها و خوانشدر عرفان با برداشههت ازآنجاکهاسههت نه مخالفت با عقل و طرد عقل. 

ستفاده می ،رو هستیممختلف روبه این  کند ومعمولاً هر عارف از اصطلاحات خاصی ا

شت ستعاره صورتبه ،روحانی یهایو تجلها بردا هر »شوند. های مفهومی نمایان میا

شاعر و عارفی در شکل بخشیدن به منظومه ذهنی و نگاه هنری خویش، نیازمند استفاده 

محصههول ذهن و زبان  کدامچیهکه ها این اسههتعاره .از چند اسههتعاره مرکزی خواهد بود

د یا کلماتی اسههت که در آن شههاعر و آن عارف نیسههت؛ غالباً چندین نسههل سههابقه دار

ولی وقتی دقت کنیم کاربرد  .آینه زندگی روزمره حضههور همیشههگی دارد؛ مثل آب یا

کلمات را در مجموعه آثار یک شاعر یا یک عارف ببینیم؛ متوجه خواهیم  نیا یمحور

شهههد که همین کلمات معمولی و مکرر در منظومه ذهنی و نظام هنری و عرفانی او، چه 

استعاره مرکزی عقل کلی  .(555: 1392 کدکنی،)شفیعی« دارد یاساسنقش محوری و 

 های تصویری را به همراه دارد:این خوشهو بهار است 

 

 

 

 

 

 

 

 شهههتر عقهههل تهههو همچهههو شهههتربان تهههو

 

  کشههههانههد هههر طههرف در حههکههم مههرّمههی 

 

 
  هههههاعقههههلِ عقلنههههد اولیهههها و عقههههل

 

 بهههر مهههثهههال اشهههههتهههران تههها انهههتههههههها 

   (1/ 2512) 

 

 گفهههت پیغمبهههر ز سهههرمای بههههار

 

  

 تهههههن مپوشهههههانید یهههههاران زینههههههار

 

قلمرو 
 

مبدأ
 

صد
مق

و 
مر

قل
 

 خزان  نفس و هوا

 بهار

بوستان و 

 مرغزار

 درخت

 عقل و جان

 روح و جان

 آدمیوجود 

 عقل کلی، بهار است استعاره مرکزی:
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باید  ،این طبیعت ازی ئجز عنوانبهحیات یافتن دوبارۀ طبیعت اسههت و انسههان  ،بهار

اکه ن دوری جسهههت؛ چراما باید از سهههرمای خزا ؛خود را در معرض بهاران قرار دهد

سرده و پژمرده می سان را اف سخن کند. مولانا در ادامه با گذر از نمووجود ان د ظاهری 

عقل و  ،ز بهارکند. منظور اص( به مفهوم باطنی عناصههر مرتبط با بهار اشههاره می) امبریپ

ی ئجز ها دارای عقلاین عقل، عقل کلی اسههت. همه انسههان جان اسههت و البته مراد از

ل شود و کامی ئجزبا او، عقل  ینینشهمعقل یافت تا در اثر تند و باید شخصی کاملهس

پاک نفس ،حقیقت عروی کند. درحقیقت یسهههوبه ملهای  کا هار و افراد  ند ب  همان

شههود. پس بر بادهای بهاری اسههت که موجب حیات و رویش درخت وجود آدمی می

 ش جان نیوش کند.را با گو کامل ریپسالک است که کلام نرم و درشت 

ستعاره و جهان سخنوران باید گفتدربارۀ رابطه ا ستعاره مفهومی که بینی  اگر  ،در ا

شود و تمامی  کل سی  ستعایک اثر برر ستند  هاییرها که مربوط به یک مؤلفه خاص ه

شود، جهان ستخرای  سبت به مؤلفها شکار میبینی مؤلف ن صد، ها آ شود. اگر حوزه مق

توان فهمید که نویسههنده درباره شههخص انسههان چه ل یک اثر میدر ک ،باشههد« انسههان»

 ای دارد.اندیشه

 کنههدزانکههه بهها جههان شههما آن می

 

 کنهههدکهههان بههههاران بههها درختهههان می 

 سهههرد خهههزانلیهههک بگریزیهههد از  

 

 بههاغ و رزان کههدن کنههد کههو کههرد بهها 

 انهههدایهههن را بهههه ظهههاهر برده راویهههان 

 

 انهههدههههم بهههر آن صهههورت قناعهههت کرده 

 آن خهههزان نهههزد خهههدا نفهههس و هواسهههت 

 

 عقهههل و جهههان عهههین بهارسهههت و بقاسهههت 

   (1/2046-2051) 

 گههرم گویههد سههرد گویههد خههوش بگیههر 

 

 زان ز گهههههرم و سهههههرد بجههههههی وز سهههههعیر 

 اسهههتش نوبههههار زنهههدگی گهههرم و سهههرد 

 

 مایهههههه صهههههد  و یقهههههین بنهههههدگی اسهههههت 

 زآن کهههزو بسهههتان جانهههها زنهههده اسهههت 

 

 آکنههههده اسههههت دل زیههههن جههههواهر بحههههر 

   (1/2058-2056) 
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های تربیتی ابیات بالا که سهههالک باید برای صهههعود به تجرید و رسهههیدن به آموزه

 صفای باطنی در قالب استعاره بهار باید بدان توجه کند، چنین است:

ا عقل کلی سهههالک برای صهههعود به تجرید و عظمت حقیقی باید بی ئجزعقل -

 شود. نینشهم

 شود.تنها در سایه عنایت پیر و انسان کامل، باطن سالک باصفا و پرورده می-

 هرچند درشت و خشن باشد، پیروی کرد. ،اءاللهیاولباید از سخنان -

 . تحول احوال درونی، بهار است5-3
ین ا و درید آبرمیپی تکمیل خود  و سلوک خود از لحظه شرو  در سالک در سیر

 .شههودمی با منظره متنوعی مواجه هر دمگذرد و از مراحل و منازل گوناگون می ،مسههیر
کوشد همگان بوده است. سالک می موردتوجهتوجه به درون سالک و ظاهر او همواره 

پس از  با طی کردن مقامات و احوال عرفانی، خود را در معرض جذبه حق قرار دهد و

به حق و قرار گرفتن در جذ یدن  کل می رسههه هده شههه له مشهههها گیرد. وجود او، مرح

اصههطلاحاتی مانند سههالک، مجذوب، سههالک مجذوب و مجذوب سههالک همه ناظر به 

لک در سا ،کمالی عارف و سالک هستند. از نظر نسفیبندی مسیر عرفانی در سیر دسته

بنده  اسههیر شهههوت ،این مرحله در مرحله تلوین اسههت که در اًاصههطلاحمراحل ابتدایی 

و عاجز اسههت و وقتی به مقام تمکین رسههید بر شهههوت و غضههب خود مالک غضههب 

ه ببرد و آنگاه که در کثرت و شههرک به سههر می ،شههود. سههالکی که در تلوین اسههتمی

ن عشق آرامد. حد وسط تلوین و تمکیدر توحید و وحدت می ،یابدمقام تمکین راه می

یابد. می هاتبه عیان و تمکین رو الهام اسههت و پس از نازل شههدن الهام در درونش به مر

کند و با وارد مادامی که سهههالک در تلوین اسهههت در عالم حس و عالم روح سهههفر می

 (.202-205: 1391رسد )ر.ک. نسفی، شدن عشق در وجودش به تمکین می

ای از مولوی برای بیان جایگاه تحولات درونی سههالک در سههیر و سههلوک مجموعه

تلقی ضههمنی و صههریح خود از تنوعات هم چیده اسههت و با تصههاویر و تناظرها را کنار 

این مهم در سهههیر و سهههلوک، توجه مخاطب را به خود جلب زبانی و درک متفاوت از 
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پذیری که او به وجود آورده های معنایی و شههبکة شههعاعی انعطافکرده اسههت. ویژگی

 ست.ای پیچیده از رخدادهای نظام زبان احاصل رابطة تعاملی مجموعه ،است

او با انتخاب دو قلمرو مبدأ و مقصهههد برای اسهههتعاره مرکزی تحولات درونی بهار 

های مختلف با ذهن پویای خود، متناسههب با فضهها و شههبهاسههت و ذکر تناظرها و وجه

بهتر، ابعاد ثیرگذاری أتزند که ضهههمن می زنجیره کلمات دسهههت به خلق تصهههاویری

با دیگر باط آن را  فاهیم  مختلف تحول درونی و ارت برای مخاطب تفسهههیر  یخوببهم

 کند:می

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 ببایههههد آب و تههههابی توبههههه رامی

 

 شهههرط شهههد بهههر  و سهههحابی توبهههه را 

 آتشههههی آبههههی ببایههههد میههههوه را 

 

 این شهههیوه را یههد ابر و بر آ واجههب 

 تههها نباشهههد بهههر  دل و ابهههر دوچشهههم 

 

تهههدیههد و خشههههم  تش  ینههد آ  کی نشهههه

 ذو  وصههههالکههههی برویههههد سههههبزۀ  

 

جوشههههد چشههههمههه  ب  ههها زآب زلال؟کی 

 کهههی گلسهههتان راز گویهههد بههها چمهههن؟ 

 

 کههی بههنههفشهههههه عهههههد بههنههدد بهها سهههههمههن 

 کهههههی شهههههکوفه آسهههههتین پرنثهههههار 

 

 ایهههام بهههههههار گهههیهههرد بهههرفشهههههانهههدن 

   (2/1659-1653) 

قلمرو 
 

مبدأ
 
صد

مق
و 

مر
قل

 

باران  اشک چشم

 بهاری

 بوستان

 چشمه

 میوه

رعد و 

 برق

 دل آدمی

 معرفت و حکمت

 حیات معنوی

 آتش دل

 درونی، بهار استتحول احوال  استعاره مرکزی:
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توبه مرتکب  یگرمپشتطلبد. نباید با موهبتی الهی شرایط خاصی را می عنوانبهتوبه 

ط خرمی و گونه که شراین باور است همان مولانا بر ،. در ابیات بالاشویم یهر گناه

ست در ا آذرخش آسمانی و بارش باران ،رعدوبر  ،طراوت باغ و بوستان در فصل بهار

از گناهانی  خبری و اظهار انزجاربی ،توبه کردن نیز شخص بعد از بیداری روح از غفلت

اظهار  کلی از گناه رها شود وهب ،دل باید با اشک چشم و آتش ،که مرتکب شده است

ند تا آن کپشیمانی کند و بدان بازنگردد. با اشک چشم و آتش دل سینة خود را صیقلی 

ونی وجود تازگی و طراوت به باغ دل او برگردد و با انقلاب درونی و تحول احوال در

 خود را بهتری کند.

 چنین است: در قالب استعاره بهار های تربیتی ابیات بالاآموزه

اشتباه  زاری برای نشان دادن پشیمانی از خطا وو گریه  ،شرط توبة خالص، تضر -

 است.

 . بسط روحی، بهار است3-6

و تقریباً  ارائه شده است و بسطدر آثار و اقوال عارفان جملات زیادی درباره قبض 

ن بعضی هسته مرکزی همه آنها بسیار به هم نزدیک و شبیه است. نکته جالب در سخنا

 ولویم .(76: 1389)رضایی، « است انتقالقابلقبض و بست »این است که ، از مشاهیر

جا خود خوش یکی مرا پرسید که ر»گوید: مافیه میداند و در فیهاین دو را ملازم هم می

 ؛وفخیا رجایی بنمای بی  ،این خوف چیست؟ گفتم تو مرا خوفی بنما بی رجا. است

رجا  دیکارگندمپرسی مثلاً یکی چون می ؛یستند و بی همدیگر نیستندچون از هم جدا ن

 ؛یدآپیشتی خائف است که مبادا مانعی و آف همآندارد که البته گندم برآید و در ضمن 

 پس معلوم شد که رجا بی خوف نیست و هرگز نتوان تصور کردن خوف بی رجا یا

 .(9: 1374)مولوی،  «رجای بی خوف

هایی اسههت که از آن دسههت اسههتعاره ،«بسههط روحی بهار اسههت»شههناختی  هاسههتعار

های معنایی گوناگونی را تولید کرده اسههت و شههاعر برای تشههریح و تبیین مفاهیم حوزه

ای از روابط استعاری را میان مفاهیم این استعاره، شبکه خود، به کمک موردنظرعرفانی 
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ها و تنو  معنایی موجود در ارهتولید و درک اسههتع ،یطورکلبهبه وجود آورده اسههت. 

این تنو  معنایی  مثنوی بر مبنای تجربیات زبانی ملموگ مولوی شهههکل گرفته اسهههت و

همچنین ابزاری  ؛هااین اسههتعاره های مختلف.فرصههتی اسههت برای پیوند مثنوی با حوزه

شناخت ست برای  شه ،ایدئولوژی مولوی؛ به بیانی دیگر ا های لوژیایدئو ها واو با اندی

های متفاوت اش به تولید اسهههتعارهخاص خود در جهت نهادینه کردن باورهای بنیادی

 زند.دست می

های ها و خوشهاساسی در تازگی استعاره ینقش ،هاایجاد ارتباط میان عناصر و پدیده

بسهها سههت و چهاها بسههیار مهم این ارتباط البته انتخاب سههاختاری برای بیان .مربوطه دارد

 ؛پذیردبا اسههتفاده از سههاختار جدید، شههکلی تازه و بدیع ب ،تصههویری کهنه و تکراری

توجهی ابلقاهمیت و نقش  ،گزیندبنابراین ساختاری که مولوی برای ارائه تصاویر برمی

ربایی در نقش آهن ،"بسههط بهار اسههت"در ارتقای هنری شههعر دارد. اسههتعاره مفهومی 

 ن مغناطیس خود نگه داشته است:ها را در میدااست که دیگر خوشه
 

 

 

 

 

 

 

 

با خود آر یک دَم  قل   ای برادر، ع

 

 دَم بههه دَم در تو خزان اسههههت و بهههار 

ین  ب ترّ و تههازه  بز و   بههاغِ دل را سههه

 

 پُر ز غنچههه وَرد و سهههرو و یههاسهههمین 

ته شهههها   هان گشههه  ز انبهیِ برگ، پن

 

نهههان صهههحرا و کهها   بهیِ گُههل،  ن  ز ا

 

قلمرو 
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و 
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قبض روحی و بیم 

 خداوند

 خزان 

 بهار

 هاها و سبزهگل

 باغ

 بسط و لطف الهی

احوال لطیف و 

 معارف

 کدل سال

 بسط، بهار است استعاره مرکزی:
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صل با تصویر نیست شدن شا  و برگ درختان در ف 1892-1895مولانا در ابیات 

دن مجدد آن شزاران و زنده دی سبزهنوحه زاغان برای نابو ،مرگ طبیعت در پاییز ،بهار

ای مردگان قدرت خداوند را در احی که یعنی خداوند، برآن است ،«سالار ده»به فرمان 

بیعی و های طدر کلام مولانا پدیده اثبات کند. و حشرونشر موجودات در روز قیامت

ی وجود گردی گویا قیامت شود.انسان را به دنیای درون رهنمون می ،آفاقی همچون پلی

ها تجلی محشری که با همه عظمتش بر جان انسان دهد.دارد که در درون عارفان ر  می

ی تعابیر بهار و بسیار ،از نظر او کند.کند و انقلاب درون عارفان را دگرگون میمی

سعی  ،قناشدنی است. بدین طریدیگر، همه و همه در خدمت بیان چیزی هستند که بیان

ی که در طبیعت او همانند همان خزان و بهار ازنظر رفان را بنمایاندکند جهان درون عامی

هار همان باین بهار و خزانی هست. منظور از خزان و  وجود دارد، در وجود انسان نیز

 شود.قبض و بسطی است که در وجود سالک پدیدار می

 نیز آمده است:« مافیهفیه»چنین تعبیری در 

کرده است و قبض و غم را خزان  "بهار"نام عارف گشاد و خوشی و بسط را »

این مثال است که  چه ماند خوشی به بهار یا غم به خزان از روی صورت؟ الا .گویدمی

احوال  .(12: 1374)مولوی، « عقل آن معنی را تصور و ادراک نتواند کردن نیا یب

ایدار حال پ نیا یول ؛شودزده میهمچون خزان افسرده و یخ ،سالک در زمان قبض

رسد. احوال بهاری و احوال پاییزی، ها میها و شکفتنماند، زمان بسط، گشادگینمی

، صلح و جن  همه لازمه زندگی یسالخشکقبض و بسط، غم و شادی، قحطی و 

در  پستی و بلندی این صفت )بالابرنده( است و )فرونهنده( و رافع است. خداوند خافض

 ازنظرمزای آدمی و در همه احوال جهان نیز هست.  زمین و آسمان، در روزگاران، در

 این دو بال خافض و رافع است: این جهان با مولانا تعادل

 یی که از عقلِ کُل اسههتهااین سههخن

 

 بویِ آن گلزار و سهههرو و سهههنبل اسهههت 

ُل نبود؟  جا گ که آن یدی  ُل د  بویِ گ

 

ُل نبود؟  جا م که آن یدی  ُل د  جوشِ م

   (1/1900-1793) 



 

 

 237ـ ـــــــــــــــــــــــــــــ لویوی موشناختی بهار در مثن تربیتی استعارههای آموزه

-ناکامی ها وها، کامیابیها و شادیغم ،هاتأمل آن است که قبض و بسطاما نکته قابل

عاریتی و  ها کند کهاین یک پایدار نیستند. سالک نباید وجود خود را وابستةها هم هیچ

این نمودهای طبیعی و عاریتی ثمرهای  ؛ چراکه باغ سبز عشق الهی به غیر ازهستند موقتی

انفعالات » این است که از هردوی« عاشقی»میوۀ  ،ترین آندیگری هم دارد و شیرین

والاتر و جاودانه است. آنها خود و خدای خود  ،(565: 1386)زمانی، « نفسانیزودگذر 

را در درون خود یافته و اگر چنین باشد، بهار واقعی هم در مملکت وجودشان حضور 

 دارد:

 های تربیتی ابیات بالا در قالب استعاره بهار چنین است:آموزه

 های درونی شد.های آفاقی باید متوجه پدیدهاز پدیده -

 پرهیز از استغنا در برابر ولی مرشد و ضرورت رعایت ادب در برابر او. -

یی خود روح نشاط و سرور را در قلب بشر هادی لایق با دم مسیحا مرشد کامل و -

 رهاند.دمد و او را از دام نومیدی و رنج میمی

 جا آورد.در زمان بسط باید رعایت ادب را به -

انفعالات آنچه مهم است عشق الهی و عاشقی است، نباید وابسته قبض و بسط )-

 زودگذر نفسانی( بود.

حانی انسان از طریق آزمون و قبض نیز در کنار بسط ضروری است. حقیقت رو- 

 رسد:شود. گوهر معنوی انسان از طریق ابتلا به ظهور میابتلا آشکار می

 ایههن دو پههر انههدر هواسههت ایههن جهههان بهها

 

 زیهههن دو جانهههها مهههوطن خهههوف و رجاسهههت 

   (6/1853) 

 بهههاغِ سهههبزِ عشهههق، کهههو بهههی مُنتَهاسهههت

 

 هاسهههتجهههز غهههم و شهههادی در او بهههس میوه 

 عاشههقی زیههن هههر دو حالههت برتههر اسههت 

 

 خههههزان، سههههبز و ترسههههتو بههههی بهههههاربههههی 

   (1/1794-1793) 

حنة کبریاسههههت  آن بهههههاران، لطههههفِ شههههِ

 

 وآن خهههههزان، تخویهههههف و تهدیهههههدِ خداسهههههت 
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 است. رستاخیز، بهار 7-3
چنین وضعیتی از توصیف  .برای همه ادوار جهان انتهایی ترسیم و تصور شده است

این مفهوم را قیامت یا ، در عرفان اسلامی .توجه استانتهای عالم در عرفان اسلامی قابل

های در اکثر متون عرفانی از قیامت، رستاخیز، معاد و آخرت به گونه .نامندرستاخیز می

 ،چیزی است آنچهاینکه حقیقت  ان آمده است و در تفصیل آن وسخن به می یمختلف

مرتبه و در همه  هفتادبحث شده است. قیامت یک واژه قرآنی است که در قرآن  بسیار

عربی در فتوحات مکیه از آخرت و قیامت آمده است. ابن ةمیوم القیا صورتبهموارد 

عربی قیامت الحکم ابنوصبسیار سخن گفته است. قیصری در مقدمه شرح خود بر فص

قیامتی که در هر لحظه  :است پنجخلاصه آنکه اقسام قیامت »کند: را پنج نو  معرفی می

باشد، قیامتی که به واسطه مرگ طبیعی است، قیامتی که به سبب مرگ ارادی است، می

: 1387، صرییق)« باشدقیامتی که موعد منتظر است و قیامتی که به واسطه فنای عارفان می

99). 

رستاخیز و مرگ از موضوعات مهمی است که مولوی بارها در مثنوی به آن توجه 

داند. او مرگ را یک کرده است و آن را آغاز زندگی جدیدی در دنیای دیگر می

این مرحله را از سر بگذرانند.  ها روزی بایدداند که همه انسانمی ریناپذاجتنابواقعیت 

های مثنوی، دیدگاه خود را درباره مرگ و رستاخیر ا و حکایتهاو در بسیاری از داستان

 کند.تشریح می

ها را همراه با شهههبکه معنایی ای از تقابلمولوی برای توضهههیح رسهههتاخیز مجموعه

به اشهههتراک می طب  با مخا های ملموگ و تجربی  گان و سهههاختار گذارد. او از واژ

فاده می ند معنای مطمح نظگوناگونی اسهههت تا بتوا قال دهد؛ کند  نده انت به خوان رش را 

ها در اثر او از الگوی فکری گزینش واژه تار خاص پیروی  یدئولوژیو اها و سههههاخ

 و آن زمسهههههتان، چهههههار مهههههیخِ معنهههههوی

 

 ای دزدِ خفهههههی ظهههههاهر شهههههوی تههههها تهههههو 

   (2/2960-1563) 



 

 

 239ـ ـــــــــــــــــــــــــــــ لویوی موشناختی بهار در مثن تربیتی استعارههای آموزه
های زبانی را است که چگونگی استفاده از صورت یدئولوژیا نیا، کند. در حقیقتمی

 زند.رقم می

از های خاص با انتخاب ویژگی ،"رسههتاخیز بهار اسههت"شههاعر در اسههتعاره مفهومی 

سی جمله سا ضا، بار اح سازی ف سیک حوزه معنایی و عاطفی  ت تا با ها را تغییر داده ا

 افزایش بار احساسی باورپذیری آن را افزایش دهد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 پهههس قیامهههت روز عهههرض اکبهههر اسهههت

 

 عههرض، او خواهههد کههه بهها کههرّ و فههر اسههت 

 بهههرگِ یهههک گُهههل چهههون نهههدارد خهههارِ او 

 

 اسهههههههرارِ اوشهههههههد بههههههههاران، دشهههههههمنِ  

ر تههها پههها گُهههل اسهههت و سوسهههن اسهههت   و آنکهههه سهههَ

 
 پهههس بههههار، او را دو چشهههمِ روشهههن اسهههت 

 خهههارِ بهههی معنهههی خهههزان خواههههد خهههزان 

 

تان   تهههها زنََههههد پهلهههههویِ خههههود بهههها گُلسهههههِ

 ایههههن تهههها بپوشههههد حُسههههنِ آن و ننهههه ِ 

 

 ایهههههن تههههها نبینهههههی رنههههه ِ آن و رنههههه ِ 

 او را بههههار اسهههت و حیهههات پهههس خهههزان 

 

 ن  و یههههاقوتِ زکههههاتیههههک نمایههههد سهههه 

 باغبهههههان ههههههم دانهههههد آن را در خهههههزان 

 

 لیههههک دیههههدِ یههههک، بِههههه از دیههههدِ جهههههان 

 گوینهههد ههههر نقهههش و نگهههارپهههس همهههی 

 

 یههههد بهههههارآمههههژده مههههژده، نههههک همههههی 

 تهههها بُههههوَد تابههههان، شههههکوفه چههههون زرِِه 

 

 هههههها پیهههههدا گِهههههره؟کهههههی کنهههههد آن میوه 

ر کنهههد   چهههون شهههکوفه ریخهههت، میهههوه سهههَ

 

 سهههر بهههر زنهههدچونکهههه تهههن بشکسهههت، جهههان  
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انسان خالی از معرفت، 

 غافلان

 خار 

 بهار

مرغ

 زار

باغبا

 ن

 روز رستاخیز

 حقیقت و معنا

 انسان کامل، مرشد

 رستاخیز، بهار است استعاره مرکزی:
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اندازد یز میانگیز طبیعت در فصل بهار همواره مولانا را به یاد رستاختحولات شگفت

وشن برای اثبات کند. از نظر مولانا بهار برهانی رنباط میهای عمیقی را از آن استو نکته

گی زند شورونشاطباره از گونه که در بهار همة طبیعت یکروز قیامت است. همان

وت گل زیبا و پرطرا کند و ماهیتشود و زمین درونیات خود را آشکار میسرشار می

ز نمودار و رو« ض اکبرعر»شود، قیامت نیز روز و شکوفه و گوهر زشت خار پدیدار می

گیخته شود و مردگان برای زندگانی جدیدی برانشدن حقایق است؛ رستاخیز برپا می

 شوند. می

اسههت که چون گوهر  یهای عاری از معنا، غافل و بدکاراسههتعاره از انسههان« خار»

شت شان جلوهدر قیامت نمودار می ،ز از بهار که همان  .شودگر میشود و درون ناپاک

نیکوکاران  ،در مقابل یز اسههت واهمه دارند و پیوسههته خواهان خزان دنیا هسههتند.رسههتاخ

ست. در  سبب روشنی چشمان آنها سوسن دارند، بهار  سرتاپا گل و  که نهادی نیک و 

داند و همانند تکامل و رویش گیاهان تدریجی میرا مولانا تکامل روحی انسههان  ،ادامه

ست میوۀ جان، زمانی شکار و ت معتقد ا سان همچون ناور میآ سم خاکی ان شود که ج

 های نفسانی خود بکاهد.های درختان بریزد و بشکند و از خواهششکوفه

 این ابیات در قالب استعاره بهار چنین است: های تربیتیآموزه 

 روی نباشد.دنیا باشد تا در قیامت سیه نیدر اانسان باید مراقب اعمال خود -

 مل بهتر از دریافت ناقص همه مردم دنیاست.دریافت حقیقی انسان کا -
 تکامل روحی انسان تدریجی است. -

جان و روانش رشهههد  های نفسهههانی تن را رها نکند،تا زمانی که سهههالک خواهش-

  .نخواهد کرد

 

 میهههههوه معنهههههی و شهههههکوفه صهههههورتش

 

 آن شههههههکوفه مههههههرده، میههههههوه نعمههههههتش 

 چههون شههکوفه ریخههت، میههوه شههد پدیههد 
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 گیری. نتیجه4

و  پذیری از معنامعماری زبان و تصهههویر در مثنوی مولوی مسهههتعد شهههبکه انعطاف

ذهن  ،اریهایی نمادین و استعا فضا و زنجیره کلمات در هیئتتصویر است تا متناسب ب

های ندیشههههامخاطب را به مکث وادارد و او را رندانه اقنا  کند. او به شهههکل متمایزی 

بسهههط  کند،می اخلاقی آدمیان طرح لیرذاتربیتی خود را در جدال دائمی فضهههائل و 

 نی راایره محدود و بسههته معاای، دهای خوشهههها و اسههتعارهدر قالب حکایت و دهدمی

 بخشد.وسعت می

گاه مهمی  جای هار  یک عواطف شههههاعر دارد و مولوی در ب در برانگیختن و تحر

شبکهای از تعاملات و تقابلمجموعه های معنایی ملموسی را همراه با قرائتی نوین و ها، 

شتراک می شتی جدید با مخاطب خود به ا اجتماعی، گذارد. از نظر او لازمه حیات بردا

های تعلیمی که در تحولات روحی و درونی یا همان پدیدار شهههدن بهار اسهههت. مؤلفه

از:  اندعبارت ،مثنوی مولانا با اسههتفاده از اسههتعارۀ بهار بررسههی و اسههتخرای شههده اسههت

بهتر  رهایی از قید آب و گِل، برتری قلمرو جهان درونی، پذیرش عیب و خطای خود،

ن کامل، تدریجی بودن تکامل روحی انسههان، رشههد جان و دریافت حقیقی انسههابودن 

های نفسههانی تن، رعایت ادب در مقابل ولیّ خواهش رها کردنروان سههالک در گرو 

ستاد کامل، ساکت و خموش بودن در برابر ا شد ادب،  سرار باطن در  مر شدن ا نمایان 

نبیا و اولیا، پرهیز ا ةلیوسبهمرشد کامل، تمییز داده شدن روحیات آدمیان  ینینشهمسایة 

از استغنا در برابر ولی مرشد، دماندن روح نشاط و سرور در قلب بشر و رهایی او از دام 

رعایت  نومیدی و رنج، آشههکار شههدن حقیقت روحانی انسههان از طریق آزمون و ابتلا،

انفعالات زودگذر نفسهههانی( و ادب در زمان بسهههط، عدم وابسهههتگی به قبض و بسهههط )

 یه و زاری برای توبه خالص و اظهار ندامت.گر ،ضرورت تضر 
 :های نویسندهمشارکت -

 .ماده شده استآبا همکاری هر دو نویسنده این پژوهش 

 تضاد منافع: -
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